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گفتگوی رواق با سمانه نیکدل نویسنده کتاب پیرامون شهید علی‌محمد قربانی

گفتگو با علی داوودی شاعر و پژوهشگر معاصر پیرامون آثار قیصر امین‌پور

مفاهیــم تازه‌ای از امید و معنا

زنده‌یاد »قیصر امین پور« بی‌تردید نه تنها یکی از قله‌نشینان ادبیات 
معاصر شــناخته می‌شــود که با آثار درخشــان و قلم ماندگارش، 
سُراییدن را به زلفِ تعهد، عشق، آرمان‌خواهی و صلح‌جویی گره زد. 
شــاعری که نام خود را به عنوان یکی از صداهای ارزشــمند ادبیات 
در تاریخ فرهنگ ایران زمین، درخشــان و ماندگار کرد. به همین 
بهانه گفتگویی با یکی از شاعران و هنرمندان نام‌آشنای همروزگارمان 
ترتیب داده‌ایم تا با این استاد ادبیات پیرامون »رموز قیصر شدن«  

به گپ‌وگفت بنشینیم.
»علی داوودی« شــاعر، طراح، گرافیست و طنزپرداز معاصر ایرانی 
است، داودی از سال ۱۳۷۰ به طور جدی سرودن شعر را آغاز کرده 
و در چندین جشنواره به عنوان نفر برگزیده انتخاب شده است. وی 
برگزیده جشــنواره های متعددی بوده اســت و در این سال های در 
مســئولیاته ای فرهنگی زیادی از جمله: »مدیر دفتر شــعر حوزه 
هنری«، »دبیری بخش شــعر جشــنواره‌های جوان حوزه هنری«، 
»عضویت در هیئت داوران مســابقه سراسری »شعرحج«، »صدا و 
ســیما«، »کارشــناس ادبی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع 

مقدس« و... نقش آفرینی کرده است.
همچنین در جشــنواره‌های بســیاری برگزیده بوده است که از آن 
بسیار می‌توان به »جشنواره بین‌المللی صبح قریب«، »کتاب سال 
دفاع مقدس در رشــته شــعر«، »جشــنواره یار مهربان«، »کنگره 

سراسری شعر علوی«و... اشاره کرد.
در این مجال، در معیت این شــاعر و پژوهشــگر معاصر، بوســتان 

رنگ‌به‌رنگ آثار قیصر را به نظاره نشسته‌ایم:

رواق: آقای داوودی، شما جایگاه قیصر امین‌پور را در شعر معاصر  ◀◀
چگونه توصیف می‌کنید؟

پاسخ: قیصر یکی از چهره‌های برجسته شعر معاصر است. از او تنها 
با عنوان شاعر انقلاب یاد نمی‌کنم، چون جهان شعری‌اش فراتر از 
یک برچسب گفتمانی است. او شاعر دغدغه‌های انسانی، اجتماعی، 
عاشــقانه و اخلاقی بود و توانســت تجربه زیستی انسان معاصر را با 
زبانی ساده، صمیمی و اندیشمندانه بیان کند. شکوفایی این استعداد 
هم‌زمان با انقلاب اسلامی بود و او به شکل‌گیری زبان تازه انقلاب 
کمک کرد، اما در همان حال از محدوده شــعار و ایدئولوژی فراتر 

رفت.

رواق: برخی فکر می‌کنند ارزش شعر قیصر فقط در محتواست.  ◀◀
نقش فرم و زبان در آثار او چگونه است؟

پاســخ: بخش مهمی از ارزش شــعر او در تجربه‌های فرمی و زبانی 
نهفته است.

قیصر توانست اندیشه و عاطفه را با ساختار و زبان شاعرانه هماهنگ 
کند. بیان او ســاده اســت اما این سادگی نتیجه مهارت در ترکیب 
فرم، وزن، تصویرســازی و زبان اســت. او پیچیدگی را در ســادگی 

می‌ریزد و همین ویژگی باعث ماندگاری شعرش شده است.

رواق: جایگاه شعر اجتماعی و شعر جنگ در آثار او چیست؟ ◀◀
پاسخ: قیصر شاعر صادقی بود و طبیعی است که نسبت به جامعه و 
جنگ بی‌تفاوت نماند. با این حال، هیچ‌گاه شاعر مناسبت‌ها یا شعار 
نبود. جنگ برایش تجربه زیسته بود نه موضوع سفارشی. آنچه درباره 
جنگ می‌گوید، بازتاب انسان‌بودن است، نه تبلیغ. حتی کوتاه‌ترین 

شعرهای او درباره جنگ، بار انسانی و اخلاقی دارند.

روال: قیصر را در یک جمله معرفی کنید، چه می‌گویید؟ ◀◀
پاسخ: قیصر شاعر جهانی است که با زبان و جهان‌بینی شاعرانه‌اش 

سلطنت می‌کند. نه به این معنا که پادشاه ادبیات باشد؛ بلکه به این 
معنا که در قلمروی شعر، با زبان خاص خود، صاحب جهان است و 

جهان خود را به مخاطب منتقل می‌کند.

رواق: چه نقشی در هویت شعری او دارد؟ ◀◀
پاسخ: نقشی بنیادی.

قیصر از آن شاعرانی است که زبان برایش فقط وسیله نیست خودِ 
جهان است. بازی‌های کلامی، دقت‌های معنایی و ظرافت در انتخاب 
واژگان در شعر او آشکار است. او جهان تازه‌ای را با زبان می‌سازد و 
همین ویژگی او را از بسیاری از شاعران هم‌نسلش متمایز می‌کند.

رواق: نقش قیصر در شکل‌گیری جریان هنری انقلاب چگونه بود؟ ◀◀
پاسخ: حوزه هنری یکی از مراکز مهم شعر انقلاب بود و حضور قیصر 

در آن مرکز تأثیر نمادین و الهام‌بخش داشت.
او با انتشار آثارش و با حضورش در جمع شاعران جوان، نشان داد 
کــه می‌تــوان ارزش‌های انقلاب را با زبانی تازه و صمیمی بیان کرد. 
الگو شدن او برای نسل تازه، شاید مهم‌تر از نقش تاریخی و رسمی 

او باشد.

رواق: به‌نظر شما شعر انقلاب چه نسبتی با باورهای دینی و  ◀◀
فضای پس از انقلاب داشت؟

پاسخ: شعر انقلاب به باورهای قرآنی، فرهنگ عاشورا، امید، شهادت 
و معنویت متکی بود.

در زمانی که بخشــی از شــعر معاصر غرق یأس بود، قیصر و نسل او 
مفاهیم تازه‌ای از امید و معنا آوردند. قیصر با شــعرهایش این زبان 

تازه را تثبیت کرد و یکی از حاملان اصلی آن بود.

رواق: میراث قیصر چگونه می‌تواند به نسل جوان شاعر منتقل  ◀◀
شود؟

پاسخ: پیش از هر چیز باید قیصر را در کلیت شعر معاصر دید.
اگر نسل جوان بداند که شاعر عاشقانه‌های لطیف و شاعر شعرهای 
جنگ، یک فرد اســت و یک جهان مشــترک دارد، آنگاه می‌تواند از 

او الهام بگیرد.
آنچه از قیصر به نسل بعد می‌رسد، نه فقط اندیشه بلکه نحوه شاعر 

بودن اوست: صمیمیت، صداقت، نگاه انسانی و مهارت زبانی.
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مروری بر نقش »حماسه ذوالفقاری« آبادان در تاریخ دفاع مقدس:

از نو نوشت یخ را  ایتی که تار و ر
»حماسه ذوالفقاری«، نخستین شکست ارتش بعث در خاک 
ایران بود؛ نقطه‌ای که نشــان داد دفاع از وطن، فقط کار ارتش 
نیست، بلکه وظیفه همه مردم است. نهم آبان‌ماه 1359، چهل 
روز پس از آغاز رسمی جنگ تحمیلی در حالی‌که ارتش بعث 
عراق با عبور از رودخانه بهمنشــیر و استقرار در نخلستان‌های 
ذوالفقاری، در آستانه تصرف کامل شهر آبادان قرار داشت، یکی 
از درخشــان‌ترین صفحات تاریــخ مقاومت مردمی ایران رقم 
خورد؛ حماســه‌ای که افزون بر تغییر مســیر جنگ، نخستین 

شکست جدی ارتش عراق را در خاک ایران ثبت کرد.
در آن روز، دشــمن با احداث پل شــناور مقابل روستای سادات 
و عبور از رودخانه، به‌طور خزنده وارد نخلســتان‌های جنوبی 
آبادان شد. منطقه ذوالفقاری، آخرین نقطه مسکونی در حاشیه 
بهمنشــیر با خانه‌هایی ســاده، نخل‌هایی سر به فلک کشیده و 
مردمی قانع و شجاع، ناگهان به خط مقدم نبرد تبدیل شد. در 
این میان، یک کارگر ساده به نام دریاقلی سورانی با دوچرخه‌اش 
و قلبی آکنده از مســئولیت، خبر عبور دشــمن را به مقر سپاه 
رساند؛ اقدامی که جرقه شکل‌گیری یک مقاومت سراسری را 

زد.
در کمتر از چند ساعت، نیروهای مردمی، بسیجیان، شهربانی، 
کمیته و اهالی مساجد منطقه از جمله مسجد امام حسن مجتبی 
و مســجد الرســول به‌صورت خودجوش ســازماندهی شدند. 
درگیــری تا غــروب آفتاب ادامه یافت و با پشــتیبانی هوایی 
فانتوم‌ها، پل دشمن منهدم شد، نیروهای بعثی به عقب رانده 

شدند و اجساد و ادواتشان در ساحل بهمنشیر جا ماند.
ذوالفقاری در آن روز به نقطه پرگار ایران تبدیل شد؛ جایی که 
اقوام مختلف از سراســر کشــور از گیلان و مازندران تا خراسان 
و اصفهان در کنار مردم آبادان ایستادند و اجازه ندادند دومینوی 

سقوط شهرها ادامه یابد.

سردار عبدالحسین بنادری، فرمانده اسبق سپاه آبادان: ◀◀
آبادان با »ایمان مردم« حفظ شد ◀◀

در ســالروز حماسه مقاومت مردم آبادان، سردار عبدالحسین 
بنادری، فرمانده اسبق سپاه آبادان، در گفت‌وگوی اختصاصی 
با اشاره به آغاز غافلگیرانه جنگ تحمیلی از نقش مردم، عشایر 
و نیروهای مردمی در حفظ آبادان ســخن گفت؛ شــهری که با 
دســتان خالی اما قلبی پر از غیرت، در برابر ارتشــی تا دندان 

مسلح ایستاد.
ســردار بنــادری با بیان اینکه آغاز جنــگ با غافلگیری کامل 
نیروهای ایرانی همراه بود، اظهار داشت: ارتش به‌دلیل تحولات 
پس از انقلاب دچار آشــفتگی ســاختاری شده بود و سپاه نیز 
تازه‌تأسیس و فاقد توان رزمی برای مقابله با یک جنگ تمام‌عیار 

بود.
 وی افزود: ارتش عراق با بیش از 11 لشــکر مجهز، پشــتیبانی 
کامل شــرق و غرب و اطلاعات دقیق از وضعیت نظامی ایران، 
برای تصرف خوزســتان بســیج شده بود. صدام مدعی بود که 
خوزســتان را ظرف سه روز تصرف خواهد کرد.با وجود کمبود 
شــدید تجهیزات، مردم خرمشهر و آبادان با غیرت مثال‌زدنی 
ایستادگی کردند. سپاه تنها به ژ3 و چند قبضه کلت مجهز بود 
و ارتــش نیــز با تانک‌های از رده خارج، توان چندانی نداشــت. 
دشمن پس از توقف در خرمشهر از رودخانه کارون عبور کرد 
و با احداث پل در مناطق محمدی، ســلمانیه و حفار شــرقی و 
غربی، به ســمت آبادان پیشــروی کرد. شهر در محاصره 270 

درجه‌ای قرار گرفت، اما مردم حاضر به ترک آن نشدند و زندگی 
عادی خود را ادامه دادند.

 نهم آبان 1359، نیروهای بعثی از نقطه‌ای کور وارد نخلستان‌های 
اطراف آبادان شدند. شهید دریاقلی سورانی، کارگر ساده‌ای که 
متوجه تحرکات دشمن شد با دوچرخه‌اش مسیر چند کیلومتری 
را تا مقر ســپاه رکاب زد و با فریاد، خبر ورود نیروهای بعثی را 
رســاند. اگر دریاقلی آن شــب نمی‌رســید، ما صبح با دشمنی 

مواجه می‌شدیم که در قلب شهر مستقر شده بود.
پــس از شکســت دشــمن در عملیات ذوالفقــاری، موجی از 
همبســتگی ملی شــکل گرفت. مردم از سراسر ایران با لنج و از 
دل دریــا، زیر بمباران هواپیماهای دشــمن، خود را به آبادان 
رســاندند.« وی افزود: »لنج‌داران جنوب کشور با جان‌فشانی، 
مسیر پشتیبانی آبادان را زنده نگه داشتند. عشایر عرب منطقه 
نیز برخلاف تصور صدام، با غیرت مثال‌زدنی در برابر دشــمن 

ایستادند.
دفاع مقدس با ایمان مردم آغاز شــد، نه با تجهیزات. حماســه 
آبادان و خرمشهر، سندی زنده از وفاداری، غیرت و ایثار مردمی 
است که با دستان خالی، اما با قلبی پر از عشق به وطن، در برابر 
ارتشی تا دندان مسلح ایستادند. وی هشدار داد: شناخت دشمن 
شرط اول پیروزی است. اگر در خط مقدم، دو صدا درباره دشمن 
بلند شود، وحدت از هم می‌پاشد؛ همان‌طور که در جنگ صفین 
رخ داد.« او در پایان گفت: »جمهوری اسلامی امروز به درختی 
تناور تبدیل شده و دشمنان در تحلیل خود درباره مردم ایران 
دچار خطا هســتند؛ همان‌طور که در جنگ تحمیلی به صدام 

اعتماد کردند و شکست خوردند.

حبیب احمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ◀◀
ذوالفقاری؛ تصویری زنده‌ در ذهن ملت ◀◀

در ادامه حبیب احمدزاده، نویسنده و پژوهشگر آبادانی با بیان 
اینکه خاطره مقاومت مردم آبادان در ذهن هر ایرانی زنده است، 
اظهار داشت: نام ذوالفقاری و نهم آبان که می‌آید، اولین تصویری 
که در ذهنم شکل می‌گیرد، حضور مردم در خط مقدم است؛ 
مردمــی کــه با دســت خالی، اما با قلبی پــر از ایمان، در برابر 

توپخانه‌های دشمن ایستادند.
وی در تشریح اهمیت ملی مقاومت آبادان گفت: آبادان را باید 
نمونه‌ای کوچک از آن دوران دانســت؛ شانس بزرگش این بود 
که ملت ایران همه پشــت منطقه آبادان و خرمشهر ایستادند. 
اگر تسلیحاتی که امروز در اختیار نتانیاهو است، آن روزها در 
اختیار صدام قرار می‌گرفت، قطعاً برای رسیدن به اهدافش از 

آن استفاده می‌کرد.
احمدزاده در رابطه با نقش همبســتگی ملی در دفاع از آبادان 
تصریح کرد: همه ملت ایران آمدند و در ذوالفقاری ایســتادند. 
هر وقت به شــهری ســفر می‌کنم، اول از پدران و مادرانی یاد 
می‌کنم که روزی در خرمشهر ایستادند. این تداعی‌ها همیشه 
حس خوبی در من ایجاد می‌کند.این نویســنده و پژوهشــگر 
آبادانی با اشاره به موقعیت جغرافیایی آبادان بیان داشت: آبادان 
تنها نقطه مسکونی در امتداد 1200 کیلومتر مرز بود که تسخیر 
نشــد. این منطقه چســبیده به اروند بود و در لبه محاصره قرار 
داشــت. مردم می‌توانستند فرار کنند، اما ماندند. این انتخاب، 

انتخاب مردانگی در شب نامردی بود.
وی در تشریح پیوند تاریخی مقاومت آبادان با اسطوره‌های ملی 
ابراز داشــت: ماجرای آبادان، آرش اســطوره‌ای را به قهرمانان 

معاصر ما وصل می‌کند. این یک بازگشت به تنظیمات کارخانه 
ملت ایران است؛ جایی که مردم در لحظه انتخاب، مردانگی را 

برمی‌گزینند.
احمدزاده در ادامه با بیان اینکه تجربه مقاومت آبادان در سطح 
جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته، عنوان داشت: روزی ایمیلی 
از وزارت فرهنگ صربستان دریافت کردم. آن‌ها مرا به سمیناری 
با عنوان "استفاده از هنر در بحران" دعوت کردند. دلیل دعوت، 
سه روز مقاومت مردم آبادان در برابر توپخانه‌های دشمن بود.

این نویسنده و پژوهشگر آبادانی در رابطه با حضور خود در این 
سمینار گفت: در آن نشست، مستندی از مسابقات کتابخانه‌های 
زندان‌هــای ایــران را نمایــش دادیم؛ مســابقاتی با محوریت 
کتاب‌های دفاع مقدس. تأثیر این برنامه روی زندانیان بســیار 

زیاد بود و حضار خارجی از این تجربه شگفت‌زده شدند.
وی افزود: در شــام آخر مراســم، وزیر فرهنگ صربستان به من 
پیشــنهاد داد که شــش ماه در آن کشور بمانم و همان کاری را 
که در زندان‌های ایران با کتاب‌های دفاع مقدس انجام دادم، با 
کتاب‌های جنگ آن‌ها انجام دهم.احمدزاده در تشریح تفاوت 
فرهنگی ملت ایران با سایر کشورها ادامه داد: از ایشان پرسیدم 
آیا ژنرال‌های شــما در جنگ، جلوتر از ســربازان خود در خط 
مقدم می‌جنگند؟ ایشــان با تعجب گفتند: نه، این اصلًا قاعده 
جنگی نیست. اما در ایران، فرماندهان ما در خط مقدم بودند، 

حتی جلوتر از نیروهایشان.
این نویسنده و پژوهشگر آبادانی در ادامه با بیان اینکه این تفاوت 
فرهنگی، ریشه در روحیه ایثار و همدلی مردم ایران دارد، تصریح 
کرد: در ایران، وقتی فرماندهی شــهید می‌شــود، نیروهایش از 
دل برایش گریه می‌کنند. این رابطه انســانی، چیزی اســت که 
ملت ایران دارد و دیگران ندارند.وی در پایان با اشــاره به نقش 
شهرهای دیگر در حمایت از آبادان گفت: مردم شهرهای دیگر 
آمدند و به آبادان کمک کردند. این همدلی، این زحمت مشترک، 
نشان داد که آبادان فقط یک شهر نیست؛ نماد یک ملت است.

ذوالفقاری؛ الگویی برای مقاومت مردمی در عصر جنگ روانی ◀◀
حماســه ذوالفقاری، فراتر از یک درگیری محلی، نقطه عطفی 
در تاریــخ دفــاع مقدس ایران بود؛ روزی که مردم یک محله با 
کمترین امکانات و بیشترین اراده در برابر ارتشی تا دندان مسلح 
ایســتادند و نقشــه‌های دشمن را نقش بر آب کردند. اگر در آن 
روز، هوشیاری مردی چون دریاقلی، سازماندهی سریع نیروهای 
مردمی و ایستادگی اهالی ذوالفقاری نبود، آبادان نیز به سرنوشت 
خرمشهر دچار می‌شد و ادامه جنگ با شرایطی به‌مراتب دشوارتر 
برای مدافعان اســام همراه می‌بود.این حماســه، نشان داد که 
وحدت حول دشمن، مهم‌ترین مؤلفه بقای ملی است. همان‌گونه 
که سردار بنادری تأکید می‌کند، اگر در خط مقدم دو صدا بلند 
شود یکی بگوید دشمن است و دیگری بگوید نیست، نتیجه‌اش 
چیزی جز تکرار تجربه تلخ صفین نخواهد بود. اما در ذوالفقاری، 
همه یک‌صدا بودند؛ از کارگر و کشاورز گرفته تا پاسدار و روحانی، 
همه می‌دانستند که دشمن آمده تا بماند و تنها راه، ایستادگی 
است.پیروزی در ذوالفقاری، زمینه‌ساز شکست حصر 345 روزه 
آبادان در عملیات ثامن‌الائمه در مهر 1360 شد. این حماسه، 
امروز نیز الگویی زنده برای نســل‌های بعدی اســت؛ الگویی از 
آگاهی، اقدام به‌موقع و ایمان به حقانیت. ذوالفقاری، امروز نماد 
یک ملت است که در لحظه خطر، به‌جای عقب‌نشینی به پیشواز 

خطر می‌رود و تاریخ را با دستان خود می‌نویسد.

مینوفر چراغی
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مجنون فیلم  بر  نقدی 
 کارگردان مهدی شامحمدی  پرتره ی کمرنگ  ◀◀
 منتقد عباس مدحجی ◀◀

 داســتان فیلم درباره بخش کوتاهی از رشــادت‌های برادران 
شــهید زین الدین است. برشــی از حماسه آفرینی شهیدان 
مهــدی و مجیــد زین‌الدیــن و رزم‌آوران لشــگر ۱۷ 
علی‌بن‌ابی‌طالــب)ع( قــم در جزیره مجنون و عملیات بزرگ 
خیبــر. برخلاف قاطبــۀ فیلم‌های دفاع مقــدّس، »مهدی 
زین‌الدّین« قرار نیست در »مجنون« شهید شود؛ و »مجنون«، 
که هم اشــاره به موضوع فیلم یعنی عملیّات خیبر در اســفند 
١٣۶٢ در جزیرۀ مجنون دارد و هم مجنونیّت فرمانده را نشان 
می‌دهــد کــه ماند و جنگیــد و مقاومت کرد تا قدمی از خاک 
وطن را به دشمن وانگذارد.  سجاد بابایی، حسام منظور، بهزاد 
خلج و شــبنم قربانی بازیگران این فیلم هســتند. کارگردانی 
فیلم مجنون را مهدی شامحمدی برعهده دارد که از کارگردانان 
شناخته‌شــده در ســینمای مستند است و با این فیلم اولین 
کارگردانی فیلم بلند سینمایی را در کارنامه خود تجربه می‌کند. 
عباس نادران که تهیه‌کنندگی »مجنون« را برعهده دارد در 
مقام تهیه‌کننده تا به امروز فیلم‌هایی همچون »شاه‌کش« و 
»شــادروان« را به ســرانجام رسانده اســت. این پروژه اولین 
همکاری او با سازمان اوج محسوب می‌شود. مجنون در ادامه 
سلســله آثار ژانر دفاع مقدس با محوریت معرفی شــخصیت 
های تاثیرگذار جنگ و شهدای شاخص است که اتفاقا سوژه 
ای خــوب و نتیجــه ای کــم کیفیت دارد. فیلم عاری از خرده 
پیرنگ است و مملو از سکانسهایی که نبودشان هم ضربه ای 
به فیلم نمیزند. با نگاهی مستند گونه مشابه روایت فتح آوینی 
به عملکرد شهید زین الدین و نقشش در عملیات خیبر با تکیه 
بر باســازی کلیشــه ای از وقایع آرشیوی. شخصیت پردازی 
کاراکترهای فرعی بخوبی کار نشــده و بعضا از موقعیت های 
قابل پیش بینی و تکراری برای خلق شخصیت استفاده شده 
که بر نقاط ضعف فیلم می افزاید. آنقدر کلیشه که آهنگ عربی 
گوش دادن سربازان عراقی و دیالوگهای یالابسرعه عربی هم 
قابل پیش بینی ست. سکانس حمله به مدرسه، راهی کردن 
خانــواده به قم و حتی شــرط اجازه مــادر برای اعزام برادر به 
عملیات را در خیلی از فیلم های دفاع مقدس دیده ایم. بازی 
هــای خلــج و منظور هم به علــت میدان ندادن چندان دیده 
نمیشــوند. جلوه های ویژه  که نمک هر فیلم جنگی ســت و 
میتوانــد هیجــان فیلم را بالابرده و مخاطب را میخکوب کند 
هم بر سبیل دیگر شاخصه های فیلم، معمولی از آب درآمده 
و مارا یاد دهه های شــصت و هفتاد می اندازد. ما جلوه های 
چندان متفاوتی از زندگی شهید را نمی بینیم و گویی عملیات 
ســوژه ی اصلی ســت نه شــهید، که آن هم چندان دلچسب 
نیســت. نه دوربین روی دســت ها اثر را نجات داده، نه ادوات 
نظامی و نه حتی موسیقی قابل احترام مجیدانتظامی. مجنون 

اثری ست ساخت ۱۴۰۱ ولی در شمایل۱۳۷۰.

یوز فیلم  بر  نقدی 
 کارگردان رضا ارژنگی  گشتی  ◀◀

در فلات ایران 
 منتقد مسعود رمضانی  ◀◀

گهروئی 
ریشــه یابی و رسیدن به اصل و 
اساس هر ذی وجودی از دغدغه 
های مهم و اصلی بشر است . گاه 
بزرگان ادب  با شعر به این موضوع 

مهم پرداخته اند. اگر حافظ شیراز عنوان میکند مرغ باغ ملکوتم 
نیم از عالم خاک به فلسفه‌ی اصالت وجود انسان اشاره میکند 
. اگر حضرت مولانا میگوید هرکسی کو دور ماند از اصل خویش 
بازجوید روزگار وصل خویش باز هم از ریشــه و بازگشــت و 
رســیدن به اصل جوهر انســانی می‌گوید . با این مقدمه قصد 
دارم به درون مایه ی اصل داســتان انیمیشــن یوز بپردازم. 
داســتان یوز داســتان علاقه ی یک یوز ایرانی است که قصد 
دارد به اصالت خویش یعنی سرزمین ایران برگردد . به خاطر 
همین از زندگی مرفه خودش دست برمیدارد چرا که میداند 
این زندگی در انتها جایی برای او ندارد و سرنوشــتی شــوم و 
هول انگیز در انتظار اوست . چرا که می بیند پوست حیواناتی 
که می‌شــناخته توســط صاحب آمریکایی اش در کمد لباس 
نگهداری میشــود . همین باعث میشود با تماشای مسابقات 
جام جهانی فوتبال و دیدن عکس یوز ایرانی روی پیراهن تیم 
ملی ایران متوجه ریشه و اصالت خود بشود و تصمیم به سفر 
به سرزمین اجدادی یعنی فلات وهم انگیز ایران بگیرد . نکته 
ای که در این اثر به شــکل واضحی به چشــم میخورد فقدان 
یک قصه ی پرداخت شــده و اثر بخش اســت.  متاســفانه در 
پردازش و روایت داستان خیلی سطحی با درون مایه ی داستان 
برخــورد می‌کنــد. به عنوان مثال در فصل آمدن یوز به ایران 
برای ماجراها و اکت های داســتانی در یک انیمیشــن انتظار 
بیشتری داریم که متاسفانه برآورده نمی‌شود . اگر تماشاچی 
پیگیر نیمه دوم داستان است محو فضا سازی و با نمک بودن 
شــخصیت یوز می شــود نه پیگیری قصه . ایراد فیلم در این 
است که تصور میکند مفهوم عرفانی درون داستان برای کودک 
امروز جذابیت دارد. در حالیکه جذابیت ماجرا به کشــمش 
های داســتان اســت. و در پایان از همت بلند امور ســینمایی 

حوزه هنری جهت تولیدات انیمیشن قدردانی میکنم.

دشت تور  نا فیلم  بر  نقدی   
 کارگردان سیدمحمدرضاخردمندان ◀◀
  جذاب و تاثیرگذار اما فاقد ماندگاری...  ◀◀
 منتقد عارف حیاتیان  ◀◀

ناتور دشت دومین فیلم بلند سینمایی سیدمحمدرضا 
خردمندان پس از بیست و یک روز بعد است. از همان 
فیلم اول هم می شــد حدس زد که با یک کارگردان 
کاربلد و خوش قریحه روبرو هســتیم و البته که ناتور 

دشت بر این مدعا صحه می گذارد. ناتور دشت که عنوان آن هیچ ربطی به کتاب 
و داســتان معروف ناتور دشــت جی.دی.ســالینجر ندارد قصه ی واقعی گم شدن و 
دزدیده شــدن یســنا دختر چهار ساله ی اهل روستای یلی بدراق شهرستان کلاله 
ی استان گلستان است که در اردیبهشت هزاروچهارصدوسه اتفاق می افتد.ماجرایی 
پر از هیجان همراه با دلهره و اضطراب که به شــدت هم رســانه ای می شــود و طی 
پنج روز موجی از همبســتگی برای پیدا کردن دختر بین مردم صورت می گیرد . 
در نهایت هم تلاش و حرکت جمعی گسترده باعث پیدا شدن دختر و بازگشت او 
به آغوش خانواده اش می شــود.در فیلم خردمندان داســتان پرکشش و پرتعلیقی 
روایت می شود که تا پایان دلهره دست از سر تماشاگر برنمی دارد. حتی اگر بدانیم 
در واقعیت دختر پیدا می شود. داستان و چیدمان کارگردان در فیلم به گونه ایست 
که این تصور را در پس ذهن ما به کناری می زند.این که گفته می شــود فیلم بر 
مبنای کشش دراماتیک و تعلیق صورت گرفته کاملا درست است اما این که گفته 
می شود فیلم فقط به همین تلاش بسنده می کند این طور نیست.کارگردان ضمن 
این که چگونگی پیدا شدن دختر بچه و ماجرای تلاش شبانه روزی مردم را برای 
یافتن او تصویر می کند از شخصیت ها و کارگردانی هم غافل نمی ماند.کارگردان 
به خوبی از جغرافیای منطقه و مزارع مختلف روســتا اســتفاده و بهره برداری می 
کند.استفاده از نماهای هلی شات که برای نشان دادن سیل جمعیت امداد رسان 
و گستردگی مزارع و جغرافیای منطقه بخوبی بکار گرفته شده، نورپردازی خوب و 
مناسب در روز و شب،استفاده از قاب تصویرهای ذرات معلق مثل کاه و غیره.استفاده 
از چاه و قنات که به عنوان یکی از موتیف ها و عناصر اصلی در فیلم بکار گرفته شده 
اند . همین طور موسیقی خوب فیلم همه و همه به مدد کارگردانی خوب خردمندان 
در خلق فضایی پر اضطراب کمک کرده ا ند،بنابراین کمی بی انصافی اســت اگر 
بگوییم کارگردان تمام تلاشش فقط ایجاد تعلیق بوده و حواسش به چیز دیگری 
نبوده اســت.در فیلم ناتور دشــت علاوه بر ماجرای اصلی از دو شــخصیت اصلی که 
یــک نفر در مقام قهرمان)احمد پیران(و دیگری ضدقهرمان)آیهان(اســت،خرده 
روایت های دیگری هم از این دو شخصیت می بینیم که به شخصیت پردازی این 
دو کاراکتر تا حدی کمک کرده است. آیهان در گیرودار ماجرای عاشقانه ی خود 
است و همین یکی از محرک ها برای ارتکاب جرم او می شود.در خلال بگومگوهایش 
با احمد پیران متوجه می شــویم که قبلا اعتیاد داشــته و فردی اســت که در روستا 
غیــر قابــل اعتمــاد بوده اما بر خلاف نظر اهالی،احمد پیران به او اعتماد می کند. تا 
جایی که برای پیدا کردن بچه هم او را شریک می کند.تیک عصبی احمد پیران و 
پلک زدنش به کمک شخصیت پردازی او می آید. بخصوص در چالش های جدی 
و وضعیت های بحران زده که گرفتارش می شود.از طرفی با احمد پیران روبروییم.

در خلال فیلم می فهمیم که محیط بانی بازنشسته است که گناه سنگین اتفاقی 
را به دوش می کشــد.راز شــلیک کردن و صدمه زدن غیر عمدی به پای مشــهد 
جان،پدر یســنا که همین اتفاق برای همیشــه او را علیل و عصا به دســت می کند.

اتفاقی که مشهد جان،خودش هم نمی داند مسببش کیست.از طرفی احمد پیران 
هم توسط آیهان،دستش برای ما رو می شود و هنگام بگومگوی آن ها متوجه می 
شویم که احمد پیران ظاهراً هر کار خیری که می کند دنبال کسب نام و اعتبار و 
دیده شــدن اســت.دنبال اول شــدن است. همین مســئله ما را دچار شک و تردید 
مضاعفــی مــی کند که نکند همه ی کارهایی که احمد پیران می کند برای همین 
چیزی اســت که آیهان به او گفته اســت. یعنی اول شــدن و دیده شدن.نکته ای که 
فیلم تا انتها به آن جواب روشنی نمی دهد.احمد پیران سفرش را که به قصد دیدن 
رقابت ورزشی پسرش تدارک دیده بود به خاطر گم شدن یسنا لغو می کند.از سویی 
با یک پیام و ویدئوی اینستاگرامی باعث می شود یک شهر برای پیدا کردن یسنا 
بسیج شوند.از نیروهای مردمی تا دولتی همه برای پیدا کردن یسنا متحد می شوند. 
آیا همه ی این موارد فقط برای من خودخواه احمد پیران و دیده شدن است؟ فیلم 
به عمد یا غیر عمد ناکام از جواب قطعی به این مسئله است.هر چند در ادامه اتفاق 
هایی می افتند که خبر از تحول درونی احمد پیران می دهند.مانند سکانس زیبای 

آزادی پرندگان وحشی گرفتار در قفس همکارش با بازی سعید آقاخانی.
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ها حماسه  از  فصلی 

حماسه  سیزدهم آبان و تسخیر سفارت آمریکا به وسیله‌ی دانشجویان را 
از دو زاویه میشود نگاه کرد: یکی از زاویه‌ی تاریخی، و دیگری از زاویه‌ی 
هویتّی. یک حادثه‌ای است که اتفّاق افتاده، میخواهیم این حادثه را درست 
بفهمیم، درک کنیم. از نظر تاریخی، بدون شک، در تاریخ آینده‌ی کشور، 
این روز یک روز افتخار و پیروزی برای ملتّ خواهد بود، بدون تردید؛ روزی 
است که جوانهای ما در مقابل قدرتی که سیاستمداران عالم از آن قدرت 
میترســیدند، جرئت کردند، نترســیدند، به ســفارت او تهاجم کردند به 
اســتدلالی، با یک دلیلی، به یک علّتی که حالا من شــرح خواهم داد. روز 
افتخار اســت، روز پیروزی اســت. ما در تاریخ خودمان روزهای پیروزی 
داشــته‌ایم، روزهای ضعف و اضمحلال هم داشــته‌ایم که هر دو را باید به 
یاد داشت. تاریخ خودمان که میگویم، منظورم تاریخ هزارساله و دوهزارساله 
نیســت. از دورانی که اســتعمار به وجود آمد و استعمار و استکبار در دنیا 
رایج شــد، کشــور ما هم برکنار نماند، و حوادثی در کشــور به وجود آمد؛ 
بعضی از این حوادث، حوادث مهم، پیروزمندانه، قدرت‌نمایانه است برای 
ملّت ایران، بعضی از این حوادث هم حوادث تلخی است که من حالا اشاره 

خواهم کرد.
هم حوادث شــیرین را باید در ذهن نگه داریم، تکرار کنیم، در حافظه‌ی 
ملّی خودمان محفوظ بداریم، هم مسائل و حوادث تلخ را باید نگه داریم. 
روزهای اوج را، روزهای شیرین را وقتی به یاد می‌آوریم، اعتماد به‌ نفْس 
پیدا میکنیم، احساس قدرت و توانمندی میکنیم. مثلًا فرض بفرمایید که 
ماجرای خنثی‌سازی قرارداد استعماری تنباکو یک اتفّاق مهمّی است در 
کشور که به وسیله‌ی میرزای شیرازی انجام گرفت؛ این حادثه را ما وقتی 
که در یاد داشــته باشــیم، احساس توانایی میکنیم، میفهمیم که ملّت ما 
ـ آن روز انگلیس از همه‌ی  میتواند بر قدرت بزرگی مثل انگلیسِ آن روز ـ
ـ فائق بیایــد. یا لغو قرارداد  قدرتهــای دنیــا بزرگ‌تر بــود و قوی‌تر بود ـ
وثوق‌الدّوله؛ قرارداد وثوق‌الدّوله هم یک قراردادی بود که همه‌چیز کشور 
را دست انگلیس‌ها میداد. چند نفر از سران سیاستمدار کشور رشوه گرفتند 
و ایــن قــرارداد با انگلیس‌ها را امضا کردند. مرحوم سیّدحســن مدرّس و 
یارانش تلاش کردند، این را باطل کردند. خب، روز ابطال این قرارداد، یک 

روز شیرینی است؛ برنامه‌ریزی‌های انگلیسی‌ها را باطل کردند.
خب، ضبط این روزها در حافظه‌ی ملّی کار لازمی است. حالا ممکن است 
شــما این حوادث را درســت نشناسید؛ ممکن است شما جوانهای عزیز، 
حادثه‌ی وثوق‌الدّوله یا حادثه‌ی ]فتوای تحریم[ تنباکوی میرزای شیرازی 
را درست ندانید که قضیّه چیست؛ من توصیه‌ی مؤکّد میکنم جمعهای 
دانشــجویی، جمعهای دانش‌آموزی، جمعهای بســیجی، جمعهای اهل 
کتاب، بنشینند اینها را مطالعه کنند، بحث کنند، بدانند که در کشور چه 

اتفّاقی افتاده. این توصیه‌ی مؤکّد من به همه‌ی شماها است.
امّا از جنبه‌ی هویتّی، که این مهم‌تر است. تسخیر سفارت، هویتِّ حقیقی 
دولت ایالات متّحده‌ی آمریکا را روشن کرد، هویتّ واقعی و ذاتی نهضت 
اسلامی و انقلاب اسلامی را هم روشن کرد و مشخّص کرد؛ تأثیر هویتّی 
این حادثه این است. البتّه ما ایرانی‌ها ذات استکباری آمریکا را می‌شناختیم؛ 
ـ من حالا بعد توضیح میدهم  این‌جور نبود که ندانیم آمریکا چه‌کاره است ـ
ــ لکن این حادثه برای ما این قضیّه را بیشتر روشن کرد. دلم میخواهد 

شما جوانهای عزیز تا عمقِ مسئله را درک کنید؛ بادقّت توجّه کنید.
من اوّل »استکبار« را معنا کنم. »استکبار« یعنی چه؟ ]وقتی[ میگوییم 
»استکبار جهانی«، »استکبار« یعنی چه؟ کلمه‌ی »استکبار« یک کلمه‌ی 
قرآنی است، در قرآن به کار رفته. آن‌طور که شمرده‌اند و به من گفته‌اند، 
کلمه‌ی »استکبار« و مشتقّاتش در حدود پنجاه مرتبه در قرآن تکرار شده. 
»استکبار« یعنی خودبرتربینی؛ این معنای »استکبار« است؛ ]یعنی[ یک 
دولت، یک انسان، یک مجموعه، حالت خودبرتربینی داشته باشد. البتّه 

]این[ صفت بدی است، لکن موجب دشمنی نمیشود. اوّلین مستکبر هم 
ابلیــس بــود که وقتی خدای متعال گفت میخواهد آدم را خلق کند، این 
گفت من برتر از آدم هســتم، ســجده نمیکنم به آدم و لعنت الهی تا ابد، 
دامن او را گرفت. »استکبار« یعنی خودبرتربینی؛ منتها خودبرتربینی دو 
جور است: یک وقت هست که یک نفری یا یک دولتی خودش را برتر از 
دیگران میداند، امّا کاری به دیگران ندارد؛ این هم صفت خوبی نیســت، 
استکبار بد است، خودبرتربینی چیز خوبی نیست لکن دشمنی و خصومت 
ایجاد نمیکند، صرفاً بد است؛ امّا یک وقت هست که نه، یک دولتی، یک 
انســانی، یک مجموعه‌ای، یک قلدری خودش را برتر از دیگران میداند و 
بــه خــودش حق میدهد که به دیگران تنه بزند، به منافع حیاتی دیگران 
دســت‌درازی کند، درباره‌ی دیگران تکلیف معیّن کند؛ اســتکبار به این 
ـ فرض بفرمایید در یک دوره دولت انگلیس  صورت بد است. یک دولتی ـ
ـ به خودش حق میدهد که در فلان کشــور که یک  بــود، امــروز آمریکا ـ
دولتِ قوی‌ای ندارد، مردمِ هوشــیاری ندارد، مثلًا ده پایگاه نظامی ایجاد 
کند، برای خودش امکانات فراهم کند، نفتشان را ببرد، منافعشان را ببرد، 
منابع زیرزمینی‌شان را غارت کند؛ این استکبار است؛ استکباری که ما با 
آن بدیم، اســتکباری که درباره‌اش حرف میزنیم، اســتکباری که علیه آن 

شعار میدهیم، این است.
خب، کشور ما مواجه شد با استکبار دولت آمریکا. تا قبل از جنگ جهانی 
دوّم، دولت آمریکا یک دولتی که متعرّضِ این و آن باشد نبود؛ بعد از جنگ 
جهانی دوّم، دولت آمریکا شــد یک دولت مســتکبر به همین معنایی که 
گفتیم؛ همه‌جا تصرّف کند، همه‌جا دســت بزند، همه‌جا وارد بشــود و هر 
جا منافعش ایجاب میکند، با هر وسیله‌ای، گاهی با خشم و با اخم، گاهی 
با لبخند، گاهی با زور، گاهی با رشوه، منافع خودش را غلبه بدهد بر منافع 
ـ در این دوره‌ای  ملّتها. خب، این وضع آمریکا است. این، اتفّاقاً در این دوره ـ
ـ با وقوع انقلاب  که محلّ بحث ما است، زمان سال ۵۶ و ۵۷ و آن وقت‌ها ـ
در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفت. البتّه ما ایرانی‌ها سابقه‌ی آمریکا 
را داشــتیم؛ یعنی این‌جور نبود که خوی اســتکباری آمریکا را نشناخته 

باشیم؛ چرا، ما آمریکا را از بیست‌وهشتم مرداد شناخته بودیم.
دشمنی آمریکا با ایران، فقط دشمنی زبانی نبود، صرفاً تحریم هم نبود؛ 
دشــمنیِ عملی بود. آمریکایی‌ها تا توانســتند، تا آن جایی که دستشــان 
میرسید، علیه جمهوری اسلامی توطئه کردند؛ هر چه توانستند به دشمنان 
ذاتی جمهوری اســامی کمک کنند، کمک کردند؛ هر چه توانســتند به 
منافع ملّت ایران ضربه بزنند، ضربه زدند. ذات اســتکباری آمریکا با ذات 
استقلال‌طلبی انقلاب با همدیگر سازگار نبود. من این را میخواهم بگویم: 
اختلاف جمهوری اســامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیســت، یک 
اختلاف موردی نیســت، یک اختلاف ذاتی اســت. آمریکا وقتی بتواند، 
هواپیمای مسافری ایران را با سیصد مسافر ساقط میکند در دریا؛ وقتی 
بتواند، کسی مثل صدّام را وادار میکند به حمله‌ی به ایران و انواع کمکها 
را به او میکند؛ وقتی بتواند، حمله‌ی مستقیم هم به کشور میکند؛ وقتی 
بتواند، انواع و اقســام کارهای تبلیغاتی را علیه جمهوری اســامی انجام 
میدهد؛ وقتی بتواند، همه‌کار میکند. این وضع مقابله و مواجهه‌ی جمهوری 

اسلامی با آمریکا است.
بعضی‌ها تاریخ را وارونه مینویسند؛ اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین 
آمریکا را از ناحیه‌ی همین مرگ بر آمریکای شما میدانند! این ساده‌لوحی 
اســت که کســی خیال کند که چون یک ملتّی شــعار میدهد »مرگ بر 
آمریکا«، بنابراین آن دشــمن هم مثلًا این‌جور دشــمنی میکند؛ نه، شعار 
»مرگ بر آمریکا« آن‌چنان مســئله‌ی مهمّی نیســت که آمریکایی‌ها به 
خاطــر آن بــا ایران مخالفت کنند، مقابله کنند، معارضه کنند؛ مســئله، 
مســئله‌ی اختلاف ذاتی اســت، ناسازگاری ذاتی است؛ مسئله، مسئله‌ی 

تقابل منافع دو جریان است: جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی.
بعضی میپرسند خب آقا! حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم؛ آیا رابطه 
هــم بــا آمریکا تا آخرِ ابد نخواهیم داشــت؟ تا ابد مثلًا با آمریکا مخالفت 
خواهیم داشــت؟ جوابش این اســت که اوّلاً ذات اســتکباری آمریکا بجز 
تسلیم چیز دیگری را قبول نمیکند؛ این را همه‌ی رؤسای جمهور آمریکا 
میخواستند ولی به زبان نمی‌آوردند؛ این رئیس‌جمهور فعلی به زبان آورد؛ 
گفت باید ایران تسلیم بشود. این در واقع آن باطن آمریکا را لو داد. تسلیم 
شــدن یک ملّت، آن هم ملّتی مثل ایران، با این‌همه توانایی، با این‌همه 
ثروت، با این سابقه‌ی فکری و معرفتی، با این‌همه جوان هشیار و پرُانگیزه، 

چه معنا دارد؟
ما حالا آینده‌ی دور را نمیتوانیم حدس بزنیم لکن این را همه بدانند که 

در حال حاضر علاج خیلی از مشکلات »قوی شدن« است؛ کشور را باید 
قوی کرد. دولت در بخشهای مختلفِ مربوط به خودش کار را با قوّت انجام 
بدهد؛ نیروهای نظامی کار خودشان را با قوّت انجام بدهند؛ جوانها تحصیل 
و پیشرفت علمی را با قوّت انجام بدهند. اگر چنانچه کشور قوی بشود و 
دشــمن احســاس کند که با برخورد با این ملّت قوی، ســود نخواهد برد و 
ضرر خواهد دید، قطعاً کشــور مصونیّت پیدا میکند؛ بدون تردید. قوّت 
نظامی لازم اســت، قوّت علمی لازم اســت، قوّت مدیریتّ کشــوری لازم 
است؛ این کارها باید انجام بگیرد. قوّت انگیزه‌ی شما جوانها هم لازم است؛ 

یعنی این انگیزه را از دست ندهید، این روحیه را از دست ندهید.
ـ که مایلیم با ایران  ـ البتّه گاهی، همیشــه نــه ـ آمریکایی‌هــا میگویند ـ
همــکاری کنیم؛ همکاری بــا ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی 
ملعون سازگار نیست. آمریکا به رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در 
ایــن اواخــر همه‌ی دنیا دیدند، همه‌ی دنیا فهمیدند، همه‌ی دنیا محکوم 
کردند، کمک میکند؛ آمریکا پشتیبانی میکند، آمریکا حمایت میکند؛ با 
این وضع، همراهی با ایران معنی ندارد، قابل قبول نیست. بله، اگر چنانچه 
پشتیبانی از رژیم صهیونیستی را بکلیّ کنار بگذارد، پایگاه‌های نظامی‌اش 
را از اینجا جمع کند، در این منطقه دخالت نداشته باشد، آن وقت میشود 
بررســی کرد مســائل را؛ ]این[ مال حالا نیست، مال آینده‌ی نزدیک هم 

نیست.
آنچه من میخواهم به شما جوانهای عزیز عرض کنم، این است: اوّلاً معرفت 
خودتان، آشــنایی خودتان، اطّلاع خودتان را از مســائل اساسیِ سیاسیِ 
امروز و دیروز و فردای کشور افزایش بدهید؛ همین حلقه‌های معرفتی که 
عرض کردم، راجع به گذشته‌ی کشور و حوادثی که اتفّاق افتاده، آنجایی 
که ضرر کردیم، آنجایی که ســود بردیم، آنجایی که ضعف نشــان دادیم، 
آنجایی که قوّت نشــان دادیم و نتایج هر کدام از اینها را به معنای واقعی 
کلمه بررســی کند؛ بعد هم علم باید در کشــور پیشــرفت کند. چند سال 
قبل از این، حرکت و پیشرفت ما از لحاظ علمی خیلی خوب بود، ]حالا[ 
مقداری افُت کرده. من میخواهم به مسئولین دانشگاه‌های کشور و محقّقین 
کشــور و دانشــجویان کشور بگویم که نگذارید پیشرفت علمی افُت کند؛ 
آن ســرعت پیشــرفت برای ما لازم اســت. کشور از لحاظ علمی باید جلو 
برود؛ از لحاظ نظامی هم باید جلو برود که به توفیق الهی نظامیان ما شب 
و روز کار میکنند و تلاش میکنند و ان‌شــاءالله جلوتر از این هم خواهد 
رفت. به فضل الهی کشور خواهد توانست نشان بدهد که یک ملّت قوی 
اســت و هیچ قدرتی با همه‌ی توانایی‌های خودش نخواهد توانســت ملّت 
ایران را تســلیم کند و به زانو در بیاورد؛ خدای متعال هم کمک خواهد 

کرد.
بــا خــدا ارتباطتان را قوی کنیــد؛ با نماز، با قرآن، با انُس با حقایق دینی، 
کمک الهی را جلب کنید و ان‌شاءالله فردای بهتری را برای خودتان و برای 

ملتّ  به وجود بیاورید.
والسّلام علیکم و رحم‌ةالله و برکاته

روایت دیدار با رهبر معظم انقلاب 
فاطمه عفراوی ◀◀
عضو باشگاه رشد نوجوان امید خوزستان ◀◀

روز دیدار، از همان آغاز صبح، قلبم آمیخته‌ از شوق، اشتیاق و آرامشی عجیب 
بود. احساس می‌کردم دعوت به مکانی شده‌ام که فرشتگان نیز برای حضور 
در آن غبطه می‌خورند. در طول مسیر، ذکر صلوات بر لبانم جاری بود و دلم 

بی‌قرار لحظه‌ای بود که چشمم به جمال ولیّ خدا بیفتد.
وقتی به بیت رهبری رســیدیم، فضای آنجا سراســر نور و صفا بود. هوایی 

متفاوت که بوی ایمان و معنویت می‌داد.
در آن لحظه، دلم می‌لرزید، نه از هیجان، بلکه از احساسی مقدس؛ احساسی 
که تنها در محضر انســان‌های الهی تجربه می‌شــود. و آنگاه که چشــمانم به 
چهره‌ی آرام و نورانی رهبر معظم انقلاب افتاد، احساس کردم تمام خستگی‌ها 
و دغدغه‌های دنیا از دلم رخت بربســت. در آن لحظه، اشــک شوق بی‌اختیار 

بر گونه‌هایم جاری شد و تنها جمله‌ای که در ذهنم می‌چرخید این بود:
خوشا به حال دلی که امروز نگاه ولیّ خدا را به جان خریده است.

آن دیدار برای من نه فقط یک خاطره، بلکه نقطه‌ی عطفی در زندگی‌ام بود. 
احساس کردم ایمانم تازه‌تر شد، روحم آرام‌تر، و دلم مطمئن‌تر.

از خداوند بزرگ سپاســگزارم که توفیق حضور در محضر رهبر عزیز انقلاب 
را به من عطا فرمود، و از او می‌خواهم تا مرا تا آخرین نفس، در مسیر ولایت 

ثابت‌قدم بدارد. 

بیانات رهبری در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان
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بهبهان، شهری با پیشینه‌ای عمیق در فرهنگ و 
هنــر جنــوب، در ســال‌های اخیر بــه یکی از 
خاستگاه‌های سرودهای انقلابی و مذهبی تبدیل 

شده است. 
در میــان این جریان تازه‌نفس، نام گروه ســرود 

»معراج« بیش از دیگران شنیده می‌شود.
گروهی دانش‌آموزی که توانســته اســت با آثار 
متعدد در مناســبت‌های دینی و ملی، حضوری 
پررنگ در فضای فرهنگی استان خوزستان پیدا 
کند و حتا مورد توجه رسانه‌های ملی قرار گیرد.

برای شــناخت مســیر شــکل‌گیری این گروه، 
ظرفیت‌های بهبهان و فعالیت‌های دانش‌آموزان، 
با آقای اســد‌یارار، مدیر گروه سرود »معراج«، به 

گفت‌وگو نشستیم.

رواق: چه شد که به فکر تأسیس گروه سرود  ◀◀
»معراج« افتادید؟

اســد‌یار: آنچه ما را به این ســمت برد، مشــاهده 
مستقیم هجمه سنگین جنگ نرم بود. احساس 
کردیم نسل نوجوان نسلی که امروز از آن به »نسل 
Z« یــاد می‌شــود بــه محتوای ســالم، هنری و 
الهام‌بخش نیاز دارد. موفقیت ســرودهایی مثل 
ســام فرمانده نشان داد که سرود می‌تواند قلب 
نوجوانان را به حرکت درآورد و حتی دشــمن را 

عصبی کند.

از همین رو، خودمان را موظف دانســتیم در حد 
توان یک سرباز کوچک انقلاب، وارد میدان شویم 
و بــا اتکا بــه اســتعدادهای دانش‌آموزی، گروه 

»معراج« را شکل دهیم.

رواق: نخستین تجربه‌های تولید شما چه بود و  ◀◀
با چه واکنشی مواجه شدید؟

اســد‌یار: اولین قطعه‌ای که منتشر کردیم، ویژه 
عید غدیر ســال ۱۴۰۳ بــود. برخلاف تصور، در 
همان زمان که جامعه ما کمتر شاهد استقبال از 
تولیدات ســرودی بود، این اثر با اقبال خوبی در 
شهرستان و حتی استان روبه‌رو شد. این تشویق‌ها 

باعث شد مسیرمان را جدی‌تر ادامه دهیم.

رواق: تاکنون چه آثاری تولید شده و سطح  ◀◀
انتشار آن‌ها چگونه بوده است؟

اســد‌یار: ما به‌صورت مســتمر در مناسبت‌های 
مختلف تولید سرود داریم از اعیاد تا ایام شهادت‌ها. 
تاکنــون حدود ۱۰ عنوان اثر منتشــر کرده‌ایم. 
آخریــن کار ما به مناســبت هفته دفاع مقدس، 
ســرود »عهد عشــق« با محوریت ۱۱۰۵ شهید 

بهبهانی از جمله چند سردار ملی بود.
رسانه‌ها نیز همراهی خوبی داشته‌اند. چند نوبت 
صداوسیما برای ضبط یا پخش زنده آمدند و برخی 
کارها نیز در برنامه‌های زنده شبکه استانی پخش 

شده است.

رواق: بهبهان را از نظر ظرفیت‌های فرهنگی  ◀◀
چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اسد‌یار: بهبهان از گذشته شهری با ظرفیت‌های 
علمی و فرهنگی بالا بوده و این موضوع در نسل 
نوجوان هم دیده می‌شود. ما فقط یکی از گروه‌های 
فعال هستیم؛ گروه‌های دیگری نیز فعالیت دارند.

در حــوزه دانش‌آموزی، اســتعداد فوق‌العاده‌ای 
وجود داشــت که فقط دیده نشده بود. ورود ما به 
این فضا باعث شد این ظرفیت آشکار شود و امروز 

خوشبختانه نتایجش را می‌بینیم.

رواق: واکنش مخاطبان نسبت به کارهای شما  ◀◀
چگونه بوده است؟

اســد‌یار: استقبال بسیار خوب بود. به‌خصوص دو 
اثر اول ما که حال‌وهوای اهل‌بیتی داشــتند، بین 

دانش‌آموزان و خانواده‌ها به‌شدت فراگیر شد.
بعد از آن، اعضایی که علاقه‌مند بودند، جذب گروه 
شدند و حالا یک مجموعه منسجم و متعهد شکل 

گرفته است.

رواق: در گروه شما آموزش‌ها چگونه انجام  ◀◀
می‌شود؟

اســد‌یار: ما برای بچه‌ها یک نظام آموزشی منظم 
تعریــف کردیم. هم مهارت‌های ســرودی و هم 

آموزش‌های فرهنگی.

آموزش‌ها شــامل زبــان بدن، کارهای تخصصی 
هم‌خوانی، تقویت صدا و هماهنگی گروهی است. 
در کنــار آن مباحــث دینی و فرهنگی مورد نیاز 

نوجوانان هم مطرح می‌شود.
شــاعر اصلی آثار مــا آقای محمدجواد توحیدی 
کربلایی از مداحان شناخته‌شده کشور است که 

در تولید محتوا ما را همراهی می کند.

رواق: حضور شما در رسانه‌ها و استان چگونه  ◀◀
بوده است؟

اســد‌یار: بارها در پخش زنده صداوســیما حاضر 
شــدیم. در برخی شــهرهای استان و استان‌های 

همجوار هم برنامه اجرا کردیم.
همچنیــن در گروه ســرود منتخب که زیر نظر 
آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کند چندبار از اعضای 

ما دعوت شده است.

رواق: سخن پایانی؟ ◀◀
اسد‌یار: ما فقط خواسته‌ایم نشان دهیم یک شهر 
کوچک هم می‌تواند در ســطح کشور دیده شود. 
تنها انتظارمان این اســت که رسانه‌ها، مسئولان 
فرهنگی و اهالی هنر، به حوزه سرود به‌ویژه سرود 
دانش‌آموزی توجه بیشتری نشان دهند. پوشش 
خبــری، حمایــت معنوی و انعــکاس تولیدات 
می‌تواند این حرکت فرهنگی را بسیار پربارتر کند.

ود می‌تواند قلب نوجوانان را به حرکت در آورد ســر
گفتگوی ویژه با مدیر گروه سرود »معراج« شهرستان بهبهان
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در روزهایی که آفتاب، بر شانه‌ی داغ مردم می‌تابید و صدای 
رنج در کوچه‌ها می‌پیچید مردی از دل بازار برخاست که 
در ترازوی تجارت، سود را با صداقت سنجید، نه با زر. حاج 
ابوالقاسم حدادپو از نسل بازاریانی بود که ایمان را سرمایه‌ی 
اصلی خود می‌دانستند. آنان که در روزهای ظلمت، با مال 
و جان، چراغ انقلاب را روشــن نگاه داشــتند. پیشــه‌اش 
داروفروشی بود اما داروهایش، تنها برای زخم تن نبود بلکه 
مرهمــی بود برای روح‌های مجروح، برای دل‌های تب‌دار 
مبارزان انقلابی او در روزهای التهاب و خطر، دارو و امکانات 
را بی‌هیچ نام و نشــانی در اختیار مبارزین می‌گذاشــت تا 
مجروحان نه در بیمارستان‌ها، که در خانه‌های امن مداوا 
شوند خانه‌هایی که به یمُن ایمان او، مأمن جان‌های بی‌پناه 
شده بود. دوستی‌اش با چهره‌های برجسته انقلاب، از جمله 
ســید آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشــمی رفسنجانی، به 
همــان روزهای خفقــان بازمی‌گردد. روزهایی که خانه‌ی 
حدادپور در اهواز، پناهگاه خاموش انقلابیون بود. با پیروزی 
انقلاب، او به شورای انقلاب خوزستان دعوت شد، اما دیر 
نپاییــد کــه از مقام و منصب دل کند و راهی را برگزید که 
همواره به آن باور داشــت و‌ان راه چیزی نبود جز خدمت 
بی‌نام به مردم. با آغاز دفاع مقدس، حاج حدادپور بار دیگر 
به میدان آمد او مسئول پشتیبانی جبهه‌ها بود و »زینبیه‌ی 
اهــواز« را کــه پیش از انقلاب پایگاه بانوان انقلابی بود این 
بار به ستاد پشیبانی جنگ تبدیل کرد. رد پای او هنوز در 
شهر پیداست در مصلای جامع اهواز، در حسینیه حضرت 
فاطمه‌الزهرا در باغ معین، در کتابخانه‌ای که نام همان بانو 
را دارد، در مسجد جزایری و مسجد اعظم، در مدرسه‌های 
کوچک مناطق محروم… هر جا که نیاز بود، دست او آنجا 
رســیده بود. در سال‌های آخر عمر، قلم را جانشین بازوان 
خســته‌اش کرد و شــعر گفت، ترجمه کرد و سرود. نه جلد 
کتاب شــعر و ترجمه از او به یادگار مانده اســت از جمله 
ترجمه‌ی منظوم صحیفه‌ی ســجادیه، که نشــانی از عمق 
ایمان و ذوق لطیفش دارد. حاج ابوالقاسم حدادپور را باید 
از نسل نخستین انقلابیون دانست. نسلی که انقلاب را نه 
با شعار، بلکه با جان زیست. او تا واپسین روزهای عمر، خود 
را پاســدار آرمان‌های جمهوری اسلامی می‌دانست و این 
روحیه را به فرزندانش نیز ســپرد. مســتند »جنگ چهره 
زنانه دارد« که در حوزه هنری انقلاب اســامی خوزستان 
تهیه شــده و محصول مرکز مســتند سوره است نمی از یم 
خدمات این بزرگ مرد را به تصویر کشیده است. حمیدرضا 
بهوندی کارگردان این مستند در گفت‌وگو با رواق از روند 
شکل‌گیری و دشواری‌های تولید این اثر سخن گفت. ایده 
ساخت این مستند از کجا شکل گرفت؟ ماجرای این مستند 
به ســال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد. آن زمان خانم ســید اعظم 
حسینی، نویسنده کتاب دا، سوژه‌ای ارزشمند در اهواز پیدا 
کرده بود. با همکاری دفتر حسینیه »راه«، ضبط بخش‌هایی 
از مصاحبه‌ها آغاز شــد و تا ســال ۱۳۹۵ ادامه داشــت. در 
همــان دوران، مرحــوم آقای حدادپور درباره اتفاقات مهم 
دوران جنگ در ســطح استان، به‌ویژه اهواز، صحبت‌هایی 

داشــتند که ضبط شــد. من آن زمان فقط ۲۲ ساله بودم و 
برایــم عجیب بود که چنیــن روایت‌های مهمی تا آن روز 
جایی منتشــر نشده بود. متأســفانه با درگذشت مرحوم 
حدادپور در ســال ۱۳۹۷، روند تولید متوقف شــد. سال‌ها 
بعد، در ۱۴۰۲ تصمیم گرفتم این طرح را بازنویسی کنم و 
برای مرکز مستند سوره ارسال کردم. خوشبختانه با حمایت 
آقای امامقلی، پروژه دوباره جان گرفت و ســاخت مستند 
آغاز شــد. این مســتند چه زاویه‌ای از دوران جنگ را مورد 
توجه قرار داده است؟ از ابتدا تصمیم گرفتیم زاویه‌ای تازه 
را انتخاب کنیم. همواره در ذهنم این پرســش بود که در 
زمانی که مردان خوزســتانی در خط مقدم می‌جنگیدند، 
زنان شهر چه نقشی بر عهده داشتند؟ اهواز تا خط مقدم 
کمتر از صد کیلومتر فاصله داشــت و زیر آتش توپخانه و 
بمباران بود، اما زنان و دختران این شهر با ایمان و شجاعت، 
ســتون‌های پشــتیبانی جنگ را در پشت جبهه تشکیل 
می‌دادند. به همین دلیل، تمرکز اصلی مستند بر نقش زنان 
خوزســتانی در دهه شصت است. زنانی که در کارگاه‌های 
مردمی، مســاجد و حسینیه‌ها، بی‌نام و نشان، دوشادوش 
رزمندگان تلاش می‌کردند. در روند تولید با چه چالش‌هایی 
روبه‌رو بودید؟ یکی از ســخت‌ترین مراحل، دسترســی به 
آرشیو تصویری و صوتی آن دوران بود. متأسفانه در استان 
خوزستان بخش زیادی از تصاویر تاریخی مربوط به انقلاب 
و دفــاع مقــدس از بین رفته اســت. ما برای یافتن تصاویر 
مربوط به اهواز در دهه ۶۰ ناچار شدیم به آرشیوهای خارج 
از استان و حتی خارج از کشور مراجعه کنیم. بخش بزرگی 
از تصاویر دیده‌نشده در این مستند – از جمله تصاویری از 
کارون، مصلای اهواز و بازار عبدالحمید در دهه شــصت – 
برای نخستین بار منتشر می‌شود. جمع‌آوری و تدوین این 
منابع حدود دو سال زمان برد. درباره ساختار روایی و تیم 
تولیــد هــم بفرمایید. در این اثر تلاش کردیم از قالب‌های 
تکراری مستندسازی خارج شویم و به زبانی تازه برای نسل 

امروز برسیم. مستند »جنگ چهره‌ زنانه
دارد« ترکیبی است از روایت‌های آرشیوی، مصاحبه‌های 
تاریخ شفاهی و بازآفرینی فضاهای آن دوران. حدود ۲۰۰ 
ساعت مصاحبه ضبط و بررسی شد تا به روایت نهایی برسیم. 
در تولید این کار از همراهی و تجربه ارزشــمند دوســتان 
زیادی بهره بردیم تدوین این کار به عهده ایمان ایزی بوده 
است نویسنده و مشاور کارگردان سید محمدیوسف جلالی 
و تصویربردار نیز حسین حسن آبادی بوده است. دوستان 
عزیــز دفتر »راه« مانند آقایان امید نعیمی‌فر، اســماعیل 
هاشم‌آبادی و حمید صالحی نیز در خلق این اثر همکاری 
ویــژه ای با ما داشــتند. در پایــان، اگر نکته‌ای باقی مانده 
بفرمایید. تنها خواســته من از اصحاب رسانه این است که 
به دیده‌شدن این اثر کمک کنند. این مستند تلاشی است 
برای زنده نگه‌داشــتن بخشــی از تاریخ پنهان خوزستان 
تاریخی که قهرمانان بی‌ادعایش زنان همین سرزمین‌اند. 
امیدوارم »جنگ چهره‌ زنانه دارد« بتواند مرجعی مستند 

و الهام‌بخش برای نسل امروز باشد.

گزارشی از مستند زنده یاد حاج ابوالقاسم حدادپور
سمیه همت پور
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حوزه هنری        انقلاب   اسلامی خوزستان

گفتگوی رواق با سمانه نیکدل نویسنده کتاب شهید علی‌محمد قربانی

من ــان  گلستــــــــــــــــ و  سر
شــهید علی‌محمد قربانی، متولد ۱۳۴۶ در اندیمشــک، نمونه‌ای 
تمام‌عیــار از ایمــان، تواضــع و خدمت به مردم بــود. او نه تنها در 
عرصه‌هــای مدیریتــی و پســت‌های مختلف، از ریاســت بانک تا 
مســئولیت حراست شــهرداری، نقش‌آفرینی کرد، بلکه در دفاع از 
میهن و ارزش‌های دینی نیز حضور فعال داشت. او در جنگ تحمیلی 
مجروح شــد و در نهایت ســال ها بعد در راه دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( در ســوریه، مســیر زندگی او را به شهادت فی سبیل الله 
رساند. سمانه نیکدل، روایت زندگی خانم بتول چگله، همسر شهید 
مدافــع حــرم حاج‌علی‌محمد قربانی را تحت عنوان کتاب  »ســرو 
گلستان من« به رشته تحریر دراورده است.  این بانوی نویسنده با 
بهره‌گیری از ســخن حجت‌الاسلام و المسلمین پناهیان که گفته 
اســت »کســی که با شهید قربانی آشنا می‌شود، باید به اندازه فتح 
خرمشهر جشن بگیرد«، تلاش کرده تا این زندگی سرشار از ایثار، 
گذشت و همراهی را روایت کند. شهید قربانی هم در خانه و هم در 
جامعه، الگویی از مدیریت، اخلاق و رابطه صمیمانه با خانواده بود؛ 
با فرزندانش دوست و با همسرش همراه بود. پروژه نگارش این کتاب، 
حاصل پژوهشی دقیق و گفت‌وگوهای متعدد با خانواده، همکاران 
و نزدیکان شهید است و خواننده را با تمام لطافت‌ها، دشواری‌ها و 
ایثارهای زندگی او همراه می‌کند. آنچه در پی می آید ماحصل گفت 

و‌گوی صمیمانه رواق با سمانه نیکدل نویسنده این کتاب است

رواق: لطفاً از آغاز پروژه کتاب شهید قربانی برای ما بگویید. ◀◀
 نیکدل: ما در موسســه شــهید جواد زیوداری از ســال ۹۳ پژوهش 
درباره تاریخ انقلاب و دفاع مقدس را آغاز کردیم. در سال ۹۴، بحث 

جبهه مقاومت مطرح شد و آن سال، اندیمشک چند شهید مقاومت 
تقدیم کرد. وقتی اســم شــهید قربانی را شنیدم، جرقه‌ای در ذهنم 

زده شد چون شخصیت ایشان برایم جذاب و قابل تأمل بود.
ابتدا پیشــنهاد نوشــتن پروژه را به آقای مهدی‌نژاد دادم، اما ایشان 
گفتند که پسر شهید، آقا حسین، خودش می‌خواهد پروژه پدرش 
را انجام دهد. در آن لحظه، حس کردم انگار آب ســردی روی ســرم 
ریخته‌اند و کمی ناامید شــدم. اما بعد از مدتی خود خانواده شــهید 
به دفتر ما مراجعه کردند و در نهایت مسئولیت نگارش کتاب به من 
سپرده شد. فروردین ۹۵، چند روز پس از چهلم شهید، کار با همسر 
ایشان آغاز شد و از همان لحظه، مسیر روایت زندگی شهید روشن 

شد.

رواق: در این مسیر با چه کسانی بیش‌تر گفتگو داشتید؟ ◀◀
 نیکدل: عمدتاً با همسر شهید. البته با آقا حسین، پسر ارشد شهید، 
هم گفت‌وگوهایی داشتیم.این روایت ها باعث شد تصویر کاملی از 

زندگی شهید شکل بگیرد
 نیکدل: قبل از نگارش، کتاب‌های خاطرات مشــابه را خوانده بودم 
و در آنها خلأهایی حس می‌شــد؛ گویی زندگی یکســان و ایده‌آل 
جلوه داده شــده اســت. من تصمیم گرفتم تمام ابعاد واقعی زندگی 
شهید را نشان دهم. ناراحتی، بغض، اشک و خوشحالی همه در کنار 
هم به مخاطب ارایه شــده اســت طوری که وقتی  مخاطب کتاب را 
می‌خواند، حس می‌کند این زندگی واقعی است، با تمام تلخی‌ها و 

شیرینی‌هایش.

رواق: برجسته‌ترین ویژگی شهید قربانی از نگاه شما چه بود؟ ◀◀
 نیکدل: از خودگذشــتگی و تواضع ایشــان برای من بسیار برجسته 
بود. حتی در مواجهه با سختی‌ها و رفتارهای ناپسند دیگران، آرامش 
و گذشت خود را حفظ می‌کردند. این ویژگی نه تنها در جبهه، بلکه 
در زندگی شــخصی و خانوادگی کاملًا مشــهود بود و به نظرم هر 
شهیدی ویژگی خاص خود را دارد، اما این گذشت در زندگی شهید 

قربانی شاخص بود.

رواق: آیا لحظه‌ای در مسیر نوشتن بود که حس کنید شهید شما  ◀◀
را راهنمایی کرده است؟

 نیکدل: بله. زمانی که کار نگارش را پذیرفتم، احساس کردم آرامشی 
از حضور ایشــان دریافت می‌کنم. ســر مزارشــان، با قلبی مطمئن 

تصمیم گرفتم پروژه را آغاز کنم و این آغاز مسیر بود.

 رواق: مخاطب اصلی کتاب چه کسانی هستند؟ ◀◀
 نیکدل: مخاطب این کتاب عموم مردم هستند،  اما برای نسل جوان، 
دختران و پســران، چه قبل و چه بعد از ازدواج، الهام‌بخش اســت. 
کتاب نشان می‌دهد زندگی، سختی و دشواری دارد و برای رسیدن 

به نقطه مطلوب، باید ایثار و صبر پیشه کرد.

رواق: سخن پایانی شما؟ ◀◀
 نیکدل: زندگی شهید قربانی و همسرشان سرشار از گذشت، ایثار 
و تحمل اســت. امیدوارم این روایت، برای مخاطبان به ویژه نســل 
جوان، الگویی از زندگی واقعی و ارزش‌های مقاومت، ایمان و عشق 

به خانواده باشد.


